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 های افسردگی و انحراف از غایتریشهتحلیل منطقی  ؛شناختیبست هستیبنیا خودکشی 

 

 کمالات محدود وجود از اشباع به عنوان : تبیین فلسفی ناکامیگذار از پوچی

ها صرف کرده است. ها یا کتابخانهپژوهشگری را در نظر بگیرید که سالیان متمادی از عمر خویش را در آزمایشگاه

اگر این نظریه علمی را  ؛اگر به مدرک دکتری برسم»انگیزه محرک او در تمام این دوران، این گزاره ذهنی بوده است: 

 « دست خواهم یافت.به اثبات برسانم، به آرامش پایدار و رضایت درونی 

سازد و سرانجام به بالاترین جایگاه کند، مقالات متعددی منتشر میمدارج دانشگاهی را یکی پس از دیگری طی می او 

و رفت احساس کمال ی که انتظار میاآید. اما درست در نقطه اوج، یعنی در همان لحظهعلمی رشته خود نائل می

شود گردد. او متوجه میتی سنگین و خلاء روحی هولناکی جانشین شعف موقت میبر او مسلط شود، سکوکافی بودن 

که آن قله، پاسخی برای اشتیاق درونی او نبوده است؛ مدرک به دست آمده، مقاله چاپ شده و تحسین همکاران 

 ثبت گردیده، اما عطش بنیادین وجود او همچنان پابرجاست. 

ساده نیست؛ بلکه مواجهه مستقیم انسان با تضادی است که میان  یاین پدیده، یک ناپایداری گذرا یا خستگ

دهد. بررسی منطقی این شکاف نشان رخ می« های مادیمحدود بودن ظرفیت»و « نامحدود بودن خواست درونی»

، از یک خطای ودکشیخهای اگزیستانسیال نظیر افسردگی عمیق و انسداد فکری منتهی به دهد که بحرانمی

 گیرند.های اصیل انسان ریشه میگرایش سباتی در تعیین متعلقمحا
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  طلبینهایتاشباع بیساختار تکوینی روح و مسئله 

شناسی، انسان ذاتاً برای تحلیل رفتارهای بنیادین انسان، باید به سرشت و تمایلات درونی او توجه کرد. از نگاه هستی

کشش دارد. این ویژگی، یک انتخاب شخصی نیست که بتوان آن را کنار گذاشت، بلکه بخشی « نهایتبی»به سمت 

یابی به هر قله، تنها شود؛ بلکه دستد ماست. انسان هرگز با رسیدن به یک هدف متوقف نمیناپذیر از وجوجدایی

پایان در طول بی انسان برای حرکت ذاتی، موتور محرک ای بالاتر است. همین خصلتمرحله ای برای طلبدریچه

 .زندگی است

نهایت، مقتضی وجود یک کمال واقعی و نامحدود در عالم خارج است. میل به بی ،پنجگانه طلب اصولاساس بر 

مشکل اینجاست که انسان، با دهد. قام تطبیق، اختلالی شناختی روی میشود که در مچالش بنیادین زمانی زاده می

کند این نیاز عمیق را با امور محدود و مادی برطرف کند. نهایت است، به اشتباه سعی میی بیوجود آنکه ذاتاً تشنه

این جهان پاسخ داد.  محدود توان با منابعروح را نمی کرانای بیانجامد، چرا که تقاضاین تلاش ناگزیر به شکست می

کند که در نهایت سرانجام ایجاد می، تلاشی بی«هاابژه محدودیت»و « نهایتخواسته بی» همین عدم تناسب میان

 .شودانسان می روحی موجب فرسایش و استهلاک

 

 توزیع نابرابر در مراتب کمالات: تفکیک اصیل از وهمی

، از نظر عقلی میکنناکام است، باید کمالاتی را که دنبال میرامش برای درک منطقی اینکه چرا انسان در رسیدن به آ

 شوند:بندی کنیم. کمالات در یک تحلیل جامع به دو دسته تقسیم میدسته

 شامل کمالات حسی، خیالی، وهمی و عقلانی کمالات محدود و ناقص:. ۱

 اموری که فراتر از قید زمان، مکان و نابودی هستند و با ذاتکمالات فوق عقلی یعنی،  کمالات مطلق و اصیل:. ۲

 روح سازگارند. غیرمادی

های اعتباری را ظاهری یا جایگاه مادی، تجملات نیازهای خود، کمالات اصلی گاهی انسان به دلیل غفلت از ماهیت

 مادی یا پایگاه اجتماعی، عطش با رسیدن به فلان موقعیتکند که دهد. او تصور میزندگی قرار می نهایی هدف

مادی و اعتباری، چون ذاتاً محدود هستند، بلافاصله  گیرد. اما واقعیت این است که این کمالاتاش آرام میدرونی

https://blog.montazer.ir/courses/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/lesson/%d8%a2%d8%b1%d8%b2%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-5-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d8%b2%d9%88-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86/
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د و ماده همواره انماده مادی از جنس پایدار را ندارند. کمالات آرامش ایجاد دهند که توانپس از دستیابی، نشان می

موجودی باشد که گرایشی فراتر از ماده  نهایی تواند هدفدر حال تغییر، زوال و محدودیت است؛ بنابراین، نمی

ها برقرار شود، تناسبی میان آنرو میه)فرامادی( دارد. وقتی موجودی که نیازی نامتناهی دارد با هدفی محدود روب

 ماند.ور باقی میاین تمایل همچنان شعله رود، اما آتشبین میشود و از نیست؛ چون آن هدف تمام می

 

 شناختی ناکامی در تجربه مدارج علمیتحلیل معرفت

مرتبه لیرود؛ با این وجود، همین امر عاترین افعال انسانی به شمار میها، یکی از شریفآموزی و کشف روابط پدیدهعلم

گردد. در ساختار رفتاری افراد نیز اگر به عنوان متعلق غایی پنداشته شود، به سرنوشت دیگر کمالات محدود دچار می

سازد. او شود که فرد کل حیات خویش را بر فراگیری علوم تجربی، فلسفی یا فنی متمرکز میگرا، بسیار دیده میکمال

همان غایتی است که عطش او را —های دنیویب مفاهیم حصولی و گزارهارچوهدر چ—برد علم بما هو علمگمان می

 سازد.خاموش می

 دهد:در این ساحت، تناقضی ادراکی رخ می

 کند.شود، در ابتدا احساس پیشرفت و تقرب به هدف را تجربه میفرد به هر مقطع تحصیلی جدید که وارد می •

د؛ بلکه به نشودیگر نامحدود تلقی نمی مور آموخته شدهابا تسلط بر آن دانش و گذر از تشریفات رسمی،  •

 د.نیابواقعیتی مشخص، معین و در نتیجه محدود تنزل می

 بیند.دست میروح که خواهان حقیقت نامتناهی است، پس از احاطه بر آن رتبه علمی، دوباره خود را تهی •

ارزش بودن علم نیست؛ بلکه ل بر بیاین عدم احساس اقناع پس از کسب مراتب عالی دانشگاهی یا پژوهشی، دا

محدود، ظرفیت  انطباق ندارد. علم  طلبینهایتاشباع بی، ماهیتاً با فرآیند انی بر این حقیقت است که کسب علمبره

دار، به سرخوردگی مضاعف منجر این ابزار در ایجاد آرامش پای کند؛ در نتیجه ادراک ناتوانیجان نامحدود را پر نمی

د، پس هیچ چیز دیگری نکمرا راضی  داگر علم که والاترین دستاورد بشر است نتوان»اندیشد: شود. فرد با خود میمی

 گیری یأس فلسفی است.این استنتاج غلط، نخستین جرقه در شکل« توان ارضای مرا نخواهد داشت.

 



 
                شناسی مدرسه انسان

  اسلامی سبک زندگی آشنایی بازندگی/سبک 

4 

 

 گیری پوچی منطق شکل

شناسانه یأس، بررسی رابطه انسان با مقوله زوال دنیاست. دنیا به لحاظ ساختار ترین فرازها در فهم هستییکی از مهم

وجودی، سرایی محدود، متغیر و آمیخته با فقدان است. هیچ پدیده دنیوی واجد ثبات ابدی نیست. اگر انسانی با 

شود که ثروت از میان کند. او متوجه میقص ساختاری را به وضوح ادراک میهوش تحلیلی بالا به جهان بنگرد، این ن

گردد. شوند و علم حصولی به سقف معینی ختم میپذیرد، پیوندهای عاطفی گسسته میرود، سلامت زوال میمی

این استدلال  اشتباه منطقی ، یک کشف واقعی و دقیق است.«خود پوچ و ناکافی است دنیا به خودی»بنابراین، گزاره 

 .پنداردهستی می نظام کل ارزش بودنبخشی از دنیا را به معنای بی آنجاست که محدودیت و نقص

 

دنیا پی ببرد اما افق ماورای ماده یعنی حقیقت معاد و ابدیت را نبیند، دستگاه عقلانی  نقص وقتی فردی به حقیقت

نشده پایان از نیازهای برآوردهجهان فاقد معناست و من در دامی بی»شود: ناپذیری میگیری اجتناباو دچار نتیجه

ه است که در بسیاری از نما بودبست، خلق جهانی تاریک و بنروشنفکریدر ادبیات  بازتاب این شیوه تفکر« اسیرم.

پایان، هر انداز پیوند با امر بی. در غیاب چشماامیدی محض و نیهیلیسم منجر شده استها به ابتلا به نافراد و گروه

 کند.و این عقیم ماندن، خود را در سیمای فلسفه نیهیلیستی بازتولید میماند ابتر می طلبینهایتاشباع بیتلاشی برای 
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 گذار از ناکامی ادراکی به پدیده توقف و افسردگی

در جریان حرکت وجودی « توقف اگزیستانسیال»محض نیست، بلکه یک  انباشتگی یک حس روانیصرفا افسردگی 

. هنگامی که یک ی معنا میشودبایت است؛ اگر غایت منتفی شود، حرکت ذاتاً انسان است. حرکت همواره نیازمند غ

را مورد آزمایش —اعم از اهداف زیستی، مالی، پایگاهی و حتی علمی—متصور در پیش چشم خود انسان، تمام اهداف

ورتر که تشنگی او را شعلهکند بلها نه تنها خلأ او را مرتفع نمییابد که دستیابی به هر یک از آندهد و در میقرار می

  واهد شد.خ نسبت به زندگی سازد، دچار حالت انفعالمی

گویند. فرد در این توقف وجودی، ترجمان فلسفی همان وضعیتی است که در اصطلاحات روزمره به آن افسردگی می

رو مسدود است و بست یعنی وضعیتی که راه پیشبست رسیده است. بنرسد که به بندرون خود به این نتیجه می

به این دلیل نیست  طلبینهایتاشباع بیکند. در چنین حالتی، عدم امکان ز دردی را درمان نمیبازگشت به گذشته نی

گذاری که سرشت انسان دچار خطا طراحی شده، بلکه ناشی از این واقعیت است که انرژی وجودی فرد صرف سرمایه

 اند.ا نداشتهبر اهدافی شده که ظرفیت پذیرش بار معنایی زندگی او ر 

 

 نسبت منطقی میان فقدان کمال و میل به نیستی

شود؟ از نگاه تحلیلی، خودکشی خودکشی منجر می ی خطرناکدرونی، به مرحله آرامش ناشی از فقدان بستچرا بن

 ترین میلاصیل دادن به حیات خود، در واقع به دنبالاقدامی متناقض است؛ زیرا فرد در حین تلاش برای پایان

، «نبودن»خواهد؛ چرا که نیستی نمی خود را به خاطر« نیستی»کس است. هیچ« رنج رهایی از نقص و»خویش، یعنی 

رنج و  ی خودکشی به دنبال آن است، نیستیعقلانی یا غریزی باشد. آنچه فرد در لحظه هیچ میل تواند هدفنمی

 خود. وجود اصل بست است، نه نابود کردنبن دادن به وضعیتپایان

کمال ندارد،  نهایتبی اندازی برای ارتباط با منبعبیند و چشمموجود در جهان را بسته می هایراههنگامی که شخص 

پایان، به بیند. انسانی تشنه را فرض کنید که در بیابانی بیجواب مینامتناهی و بی گرانی از نیازهای خود را بار بودن

ی همین شود. خودکشی نتیجهها با خاک و حرارت مواجه میدود اما هر بار پس از رسیدن، تنسوی هر سرابی می

ی مسئلهخود را در دنیای محدود اشباع کند، صورت طلبینهایتفکری است؛ انسانی که نتوانسته است بی بستبن

 پاسخ، فیصله دهد.بی درونی کند تا به این تعارضاش را پاک میزندگی
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 بازتولید بحران در سبک زندگی متمرکز بر وهمیات

فردی که مبنای حرکت خود را بر کمالات اعتباری، توهمی و متغیر استوار ساخته است، ناگزیر سبک زندگی 

بازتولیدکننده فرسودگی است. در چنین نظمی، معیارهای ارزشمندی انسان به میزان مصرف، سطح مدارج عینی و 

ی نام نهاد، از آن جهت که وجود ها را کمالات وهمتوان آنیابد. این کمالات که میجلب تمایلات دیگران تقلیل می

توانند پایه ثبات و طمأنینه باطنی ها وابسته به نگاه متغیر جامعه یا توهمات فردی است، نمیاصیلی ندارند و بقای آن

 گردند.

با  طلبینهایتاشباع بیاستوار باشد، تلاش برای تحقق  مالات محدودکهای مادامی که مسیر انتخاب اهداف بر پایه

قرار  آن اهداف مواجه خواهد شد. تقلیل نیازهای ماورایی به ظواهر مادی و وهمی، مصداق بارز خود مانع وجودی

 .ستیای جز خسران و تباهی استعدادهای انسانی برای آن متصور نثمرهدادن شیء در غیر موضع حقیقی آن است که 

های هستی راه خروج از این چرخه مخرب، تنها از مسیر بازآرایی منظومه فکری و تکمیل ادراک انسان از ساحت

ی دنیا به تنهایی برااولین گام برای گریز از پرتگاه نیهیلیسم و تباهی، تصدیق شجاعانه این واقعیت است که: گذرد. می

این پذیرش، نباید به یک یأس منفعلانه ختم شود؛ بلکه باید به  کند.سیراب کردن جان نامحدود انسان کفایت نمی

 تلقی گردد. یدیگر  عنوان یک برهان فلسفی برای کشف حقیقت

ما به  روح کرانبی آب در طبیعت است، اشتیاق وجود انسان، نشانه قطعی تشنگی در بدن حس طور که وجودهمان

این بود  سیاری از متفکرانبحقیقتی ابدی و نامتناهی است. خطای تاریخی  نامحدود هم دلیلی قطعی بر وجود کمال

آخرت خودداری کردند. وقتی  حقیقت اثبات متوقف شدند و از پیشروی به سمت« دنیا پوچ دانستن»ی که در مرحله

 کند:ما تغییر می ارزشی نظام کنیم، کلانسانی اضافه می ی زندگیه معادلهاخروی را ب ماورایی و حیات هدف مفهوم

 شوند.تبدیل می« ابزارهای مسیر»نیستند، بلکه به « نهایی هدف»های دنیا دیگر پدیده ❶

 شود.روح محسوب می ادراکی پرواز نیست، بلکه نردبانی برای رشد آموزی دیگر سقفعلم ❷

 شود.این دنیای محدود درک می طبیعی دی دیگر یک فاجعه نیست، بلکه به عنوان ویژگیما امور از بین رفتن ❸
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شود. با این هستی فراهم می کرانبی از طریق اتصال به منبع طلبینهایتاشباع بیی واقعی برای در این نگاه، زمینه

مادی مسدود  هایو محدودیت« مرگ واردی»روی ما دیگر با پیش شوند؛ چرا که افقها شکسته میبستدیدگاه، بن

 نشده است.

 

 ر حیات روزمرهرهایی از انسداد با بازتعریف کمالات د

های روزمره خویش به عینیت برساند؟ تطبیق گیریتواند این خط سیر استدلالی را در جریان تصمیمانسان چگونه می

این الگو در زندگی عینی، مستلزم بازنگری در توقعات فرد از دستاوردهای پیرامونی است. اگر فردی بداند که مدارج 

ها دچار شوک، خلأ سازی باطنی او را ندارند، پس از نائل آمدن به آنرابها، ظرفیت سیتحصیلی، ثروت و موقعیت

کننده روح را در افقی گیرد، اما حقیقت اقناعروحی و افسردگی نخواهد شد. او علم را برای ادراک روابط عالم فرا می

 کند.جو میفراتر جست

 جایی معرفتی رخ دهد:هنگامی که این جابه

بیند که با رسیدن به آن کارش پایان به یک رتبه دانشگاهی، آن را نهایت وجود نمیفرد به محض دستیابی  •

 آورد.یابد، بلکه آن را امری مقطعی در نظر می

بست در اصل هستی خود قلمداد بستی مواجه شود، آن را به عنوان بنبا بن یا عاطفی اگر در مناسبات مادی •

 ر کمالات ناپایدار جمادی و وهمی تثبیت نکرده است.نخواهد کرد؛ زیرا ریشه هویت و معنای زندگی خود را د

که به خودویرانگری و پوچی تعبیر شود، به منزله یک پیام درونی ادراک احساس خستگی و خلأ، به جای آن •

 دهد روح تشنه حقیقتی والاتر است و نباید در این مرتبه نازل متوقف ماند.گردد که نشان میمی

شان، یگانه متدولوژی عقلانی برای حقیقی یلمها به سوی اصیل و هدایت صحیح آن هایبنابراین، مدیریت گرایش

اشباع های فرساینده است. تلاش برای تحقق ساختارمند بستجلوگیری از افتادن در دام یأس و توقف در بن

ت است که فروریختن آن بدون تعریف درست متعلق آن، مانند ساختن بنایی سنگین بر زمینی سس طلبینهایتبی

 قطعی و حتمی خواهد بود.
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گردد. انسان طبیعتاً موجودی ی درک او از هستی برمیتمایلات انسان و نحوه های معنایی به ساختاری بحرانریشه

نهایت در جانش نهادینه شده است. اگر او نتواند تفاوت میان کمالات اصیل و نامحدود را با است که گرایش به بی

کند که پس از هد، ناچار تمام توان خود را صرف اهدافی میجان )جمادی( تشخیص دمحدود، وهمی و بی کمالات

مادی یا علمی،  هایموفقیت ی این ناکامی در اوجکند. تجربهها، هیچ احساس سیری و آرامشی نمیرسیدن به آن

 دهد.جهان نسبت می را به کل« پوچی»ناقص از هستی،  درک ی بحرانی است که فرد به دلیلهمان لحظه

ی خود را درباره« ی ذهنینقشه»ای نیست جز اینکه کننده، چارهفلج بست و جلوگیری از افسردگیور از این بنبرای عب

خود را فراتر از  یافتنی است که انسان هدفحقیقی دست تمایلاتمان بازسازی کنیم. تنها زمانی آرامش جهان و هدف

هستی را متصل به ابدیت ببیند. در غیر  تعریف کند و حقیقتمحدود  های علمیخیالی، اعتباری و موفقیت کمالات

روح  ماده در پاسخ به عطش ی ناتوانیدهندهرویم، تنها نشانهای دنیوی بالا میای که در موفقیتاین صورت، هر پله

ت درست حقیقت وجود و شناخ هستی جامع از نظام گذارد. درکحیرت و فرسایش باقی می است و ما را در وضعیت

 توقف، افسردگی و افکار را فراهم کرده و زنجیرهای طلبینهایتاشباع بی واقعی ه امکان، تنها عاملی است کخودمان

 .کندی انسان باز میخودویرانگر را از اراده

 


